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چكیده
در این مقاله رابطه بين آزادسازی تجاری )در قالب سه شاخص متفاوت( با كل درآمدهای مالياتی و چهار پایه مالياتی با 
استفاده از داده های تابلویی 32 كشور كمتر توسعه یافته و درحال  توسعه عضو سازمان تجارت جهانی، طی دوره 2015-

2000، مورد بررسی قرار گرفته است. اگرچه متغيرهای مستقل بسياری در قالب بررسی تأثير ویژگی های ساختاری و 
محدودیت های نهادی و سياسی بر درآمدهای مالياتی در مدل ها گنجانده شده اند، اما هدف اصلی این مطالعه بررسی 
تأثير آزادسازی تجاری بر درآمدهای مالياتی با استفاده از شاخص های مختلف آزادسازی تجاری است. در این مطالعه 
از سه شاخص »باز بودن تجارت«، »نرخ تعرفه« و »آزادی تجارت« برای نشان دادن ميزان آزادسازی تجاری استفاده 
شده است و نتایج نشان می دهد كه هریک از این شاخص ها اثرات متفاوتی بر انواع درآمدهای مالياتی داشته اند. براساس 
نتایج به دست آمده، كل درآمدهای مالياتی و پایه های مختلف آن، چندان تحت تأثير افزایش باز بودن تجارت )سهم 
تجارت از توليد ناخالص داخلی( و آزادی تجارت )حذف موانع تعرفه ای و غيرتعرفه ای( نيستند. این موضوع در حالی 
است كه تأثير آزادسازی تجاری بر ساختار مالياتی به شکل كاهش نرخ های تعرفه ای بيش از دو شاخص دیگر آزادسازی 
است. همچنين نتایج نشان می دهد كه در هر سه شاخص استفاده شده برای آزادسازی تجاری، افزایش آزادسازی  با 
تغيير در تركيب مالياتی در كشورهای درحال توسعه همراه است. یعنی با افزایش آزادسازی، از سطح ماليات  بر تجارت 
كاسته شده و بر ميزان ماليات های داخلی مانند ماليات بر كالا و خدمات، ماليات بر شركت ها و ماليات بر درآمد اشخاص 
افزوده شده است. هرچند كه ميزان این تغييرات در كاهش نرخ تعرفه بيش از دو شاخص دیگر آزادسازی تجاری است.

واژه های کلیدی: آزادسازی تجاری، درآمدهای مالياتی، پایه های مالياتی، ویژگی های ساختاری، محدودیت های 
نهادی و سياسی
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1- مقدمه 
در طول سه دهه گذشته و با فعال تر شدن هرچه بيشتر سازمان تجارت جهانی، استقبال عظيمی از آزادسازی 
آزادسازی  وجود  این  با  است.  گرفته  آن صورت  اقتصادی  فرصت هاي  از  بهره برداري  راستای  در  تجاری 
تجاری به یکی از جدی ترین نگرانی های سياست گذاری برای دولت ها، به ویژه كشورهای درحال توسعه 
با تأثير آزادسازی تجاری بر  و كمترتوسعه یافته تبدیل شده است. در سال های اخير دو دیدگاه در رابطه 
بالقوه تخصيص  به طور  آزادسازی تجاری  بيانگر آن است كه  درآمد مالياتي مطرح است. دیدگاه نخست 
منابع داخلی را بهبود بخشيده و باگسترش پایه هاي مالياتي و استقرار بهتر بازارهاي خصوصي دربردارنده 
مزایای زیادی برای توليد داخلی و رشد اقتصادی است، به طوری كه براساس این دیدگاه، ميزان بهره مندی 
كشورهای درحال توسعه و كمتر توسعه یافته )كه سهم ماليات بر تجارت از كل درآمد مالياتی آنها بالاست( 

از آزادسازی تجاری قابل توجه خواهد بود. 
دیدگاه دوم بيان مي كند كه بسياري از كشورهاي درحال توسعه و كمترتوسعه یافته در اقتصاد جهاني به 
دليل وجود محدودیت هاي ساختاري نمي توانند كاهش درآمدهاي حاصل از ماليات بر تجارت را با سایر 
درآمدهاي مالياتي جایگزین كنند. این دیدگاه بر این باور است كه افزایش ماليات های داخلی به منظور 
جبران كاهش درآمدهای تعرفه ای ناشی از آزادسازی تجاری، عملکرد ماليات های داخلی را كاهش می دهد. 
چرا كه آزادسازی تجاری از یک سو می تواند منجر به كاهش توليد، سود شركت ها و اشتغال در بخش های 
خاصی كه در رقابت با محصولات خارجی هستند شود و با تأثير بر پایه های  مالياتی داخلی می تواند در 
داخلی  ماليات های  افزایش  صورت  در  دیگر  سوی  از  شود.  داخلی  ماليات های  كاهش  به  منجر  نهایت 
فعاليت های اقتصادی بيش از پيش به سمت بخش غيررسمی تمایل پيدا می كنند. از اینرو، آزادسازی تجاری 
همچنين  داشت.  خواهد  توسعه یافته  كمتر  و  توسعه  درحال  كشورهای  مالياتی  درآمدهای  بر  منفی  تأثير 
كيفيت نسبتاً پایين سازمانی، دولت های فاسد و فناوری سطح پایين در كشورهای درحال توسعه و كمتر 
توسعه یافته، باعث اختلال در بهبود جمع آوری ماليات شده و تأثير قابل توجهی بر كاهش درآمدهای دولت 
خواهد داشت. به طوری كه كاهش مخارج دولت به عنوان نتيجه كاهش درآمدهای دولت، به طور مستقيم 
رفاه را كاهش می دهد. باتوجه به این دیدگاهها می توان گفت كه برای بسياری از كشورهای درحال توسعه 
و كمترتوسعه یافته، از دست دادن درآمد مالياتی مربوط به تجارت )كه سهم بالایی از ماليات این كشورها 
آزاد سازی تجاری علاوه  اگر  درواقع،  است.  بزرگ  بسيار  به خودی خود یک مشکل  را تشکيل می دهد( 
بر كاهش درآمد ماليات بر تجارت، با كاهش سایر درآمدهای مالياتی داخلی نيز همراه باشد، كار را برای 
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اغلب  بنابراین،  مالياتی هستند، مشکل تر خواهد كرد.  به دنبال اصلاحات سيستم  این كشورها كه  دولت 
سياست گذاران در تصميم برای انجام آزادسازی های تجاری دچار شک و شبهه مي شوند و این مسأله به 

دليل عدم قطعيت هاي مرتبط با تأثيرات جهاني شدن بر درآمد مالياتي است. 
ایران نيز جزء كشورهای درحال  توسعه است كه عضو سازمان تجارت جهانی نبوده و انجام آزادسازی تجاری 
بيشتر به عنوان یکی از پيش شرط های الحاق به این سازمان، از جمله نگرانی های دولتمردان كشورمان به شمار 
می رود. بررسی این موضوع كه آیا  آزادسازی تجاری در كشورهای كمترتوسعه یافته و درحال توسعه منجر 
به كاهش درآمدهای مالياتی و پایه های آن خواهد شد یا خير، هدف مطالعه حاضر است. در واقع، هدف این 
مطالعه، بررسی این سؤال است كه آیا انجام آزادسازی تجاری و عضویت در سازمان تجارت جهانی می تواند 
موجب افزایش رشد اقتصادی و بهبود وضعيت رفاهی كشور شود یا انجام آزادسازی های تجاری موجبات لطمه 

بر ساختار مالياتی كشور را فراهم خواهد آورد. 
در این راستا، با برآورد الگوی رگرسيونی از طریق پانل دیتا در كشورهای درحال توسعه و كمترتوسعه یافته 
منتخب عضو سازمان تجارت جهانی در حد فاصل سال های 2000 تا 2015، تأثير آزادسازی تجاری )در 
قالب شاخص های متفاوت( بر كل درآمد های مالياتی و انواع ماليات های داخلی مورد بررسی قرار گيرد و 
با شناسایي سایر عوامل تأثيرگذار بر درآمد مالياتي، زمينه افزایش این درآمدها با اتخاذ برنامه ریزي صحيح 
تغيير  از چگونگی  این مقاله یک بررسی تجربی  به عبارتی،  و سياست هاي راهبردي مناسب فراهم شود. 
ساختارهای مالياتی كشورهای درحال توسعه و كمتر توسعه یافته عضو سازمان تجارت جهانی در واكنش به 
آزادسازی های مختلف تجاری را فراهم می كند. ساختار مقاله حاضر در 6 بخش مي باشد، در بخش دوم مقاله 
به مباني نظري پرداخته شده است. بخش سوم اختصاص به مروري بر مطالعات پيشين صورت گرفته در این 
زمينه دارد. بخش های بعدی نيز به ساختار الگو، داده های آماری، آزمون هاي شناسایي و برآورد مدل تجربي 

تخصيص یافته است و در نهایت در بخش ششم مقاله، نتيجه گيری مطالعه و پيشنهادها ارایه شده است.
2- مبانی نظری

با وجود اینکه تصور می شود، آزادسازی تجاری تنها از كانال اثرگذاری بر ماليات بر تجارت موجب تغيير در 
درآمد مالياتی می شود و به همين دليل در بسياری از مطالعات تأثير آزادسازی تنها بر درآمدهای مالياتی 
مورد بررسی قرار گرفته است و توجهی به دیگر پایه های مالياتی نشده است، اما باید به این نکته توجه 
داشت كه اجزای درآمد مالياتی در ارتباط با یکدیگر هستند و تغيير در یکی از آن ها توسط سایر اجزا تضعيف 
اثرگذار  مالياتی  بر تجارت و كل درآمدهای  ماليات  بر  تنها  آزادسازی تجاری  بنابراین  تقویت می شود.  یا 
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نيست و می تواند بر دیگر پایه های مالياتی نيز اثرگذار باشد. علاوه بر این، عوامل دیگری مانند سياست های 
بنابراین  است.  مؤثر  مالياتی  درآمدهای  بر  درآن  موجود  محدودیت های  و  اقتصادی  محيط  دولت،  كلان 
نميتوان بدون بررسی ساختار اجزای متفاوت درآمد مالياتی و ویژگی ها ساختاری محيط اقتصادی، به بررسی 
تأثيرات آزادسازی تجاری بر درآمدهای مالياتی پرداخت. ازاین رو، در ادامه ابتدا به تأثير آزادسازی تجاری بر 
انواع مختلف درآمدهای مالياتی پرداخته و سپس به رابطه بين سياست های كلان اقتصادی و ویژگی های 

ساختاری كشورها و درآمدهای مالياتی می پردازیم. 
بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر درآمدهای مالیاتی

همان طور كه عنوان شد، آزادسازی تجاری ممکن است تأثير متفاوتی بر انواع مختلف درآمدهای مالياتی 
بر  ماليات  پایه  از چهار  اكثر كشورها،  در  مالياتی مشترک  پایه های  آنجایی كه مهم ترین  از  باشد.  داشته 
تجارت، ماليات بر درآمد شخصی، ماليات بر درآمد شركت ها و ماليات بر كالاها و خدمات تشکيل یافته 
است، از این رو می توان تأثير آزادسازی تجاری را بر این چهار دسته از درآمدهای مالياتی مورد بررسی قرار 

داد.
آزادسازی تجاری و مالیات بر تجارت 

تعيين تأثيرات آزادسازی تجاری بر درآمد ماليات بر تجارت مشکل است، زیرا آزادسازی تجاری، بسته به 
فرم، سطح آزادسازی و ساختار اقتصادی و محيطی هر كشور ممکن است درآمد ماليات بر تجارت را كاهش 
امر  بر تجارت یک  ماليات  بر روی  آزادسازی تجاری  اثر خالص  ادعا كرد كه  افزایش دهد و می توان  یا 
تجربی است. درآمد ماليات بر تجارت ممکن است تحت تأثير متغيرهایی مانند سطح توسعه اقتصادی، نرخ 
ارز، محيط اقتصاد كلان، اثربخشی ماليات و عملکرد گمرک قرار گيرد )ابریل و استوتسکی، 1999: 21(.

آزادسازی تجاری و مالیات بر کالا و خدمات
تأثير آزادسازی تجاری بر ماليات كالاها و خدمات بسيار پيچيده است و به عوامل بسياری مانند كشش 
قيمتی تقاضا برای واردات، كشش قيمتی عرضه كالاهای داخلی مشابه كالاهای وارداتی و این كه ماليات 
كالاهای  دوی  هر  بر  یا  است  شده  واردات وضع  جایگزین  داخلی  بر محصولات  تنها  داخلی  بر مصرف 
وارداتی و كالاهای توليد داخل بستگی دارد. ميزان اثرگذاری به حجم واردات پس از آزادسازی تجاری نيز 
بستگی دارد. اثر غيرمستقيم آزادسازی تجاری بر درآمد ماليات بر كالاها و خدمات را همچنين می توان از 
طریق تأثير آن بر رشد اقتصادی، مانند درآمد شخصی و ماليات بر درآمد شركت ها مشاهده كرد. از آنجا كه 
افزایش رشد اقتصادی به معنی قدرت خرید بالاتر و تقاضای بيشتر برای مصرف داخلی است، با افزایش 
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رشد اقتصادی انتظار می رود كه درآمد ماليات بر كالا و خدمات افزایش یابد (پاپونگ ساک، 2009: 143(. 
علاوه بر رشد اقتصادی، اندازه یک كشور می تواند نقش مهمی در تعيين ماليات بر مصرف داخلی ایفاء 
كند. زیرا مقدار ماليات جمع آوری شده به طور مستقيم بستگی به مصرف داخلی دارد. كشورهای بزرگتر 
بازار بزرگ داخلی هستند، در حالی كه كشورهای كوچکتر دارای جمعيت  بيشتر و دارای  دارای جمعيت 
كمتر بوده و لذا اندازه بازار داخلی نيز كوچکتر است )پيترز، 2002: 16(. در نتيجه، ادبيات تجربی در زمينه 
آزادسازی تجاری و ماليات ها نشان می دهد كه اثر خالص آزادسازی تجاری نامشخص است و تغيير خالص 
درآمدهای مالياتی به عنوان یک نتيجه از آزادسازی تجاری امری تجربی است. علاوه بر این، تأثير بر روی 

هر نوع ماليات بستگی به بسياری از عوامل مختلف دارد.
آزادسازی تجاری و مالیات بر درآمد شخصی

به نظر می رسد كه آزادسازی تجاری هيچ اثر مستقيمی بر ماليات بر درآمد شخصی ندارد. با این حال، به 
احتمال زیاد آزادسازی تجاری تأثير خود را بر درآمد شخصی و درآمد حاصل از ماليات بر درآمد شخصی 
از طریق رشد اقتصادی بگذارد )ابریل و استوتسکی، 1999: 23(. همچنين مطالعاتی مانند فرانکل و رومر 
)1999( فرانکل و رز )2000( ، تنزی )1987( و ماسگریو )1984( در كتاب ماليه عمومی نشان داده اند كه 
حجم بالاتر تجارت به معنای رشد اقتصادی بالاتر و رفاه اقتصادی بيشتر است. بنابراین می توان نتيجه 
گرفت كه به احتمال زیاد رشد اقتصادی تأثير مستقيمی بر روی ماليات بر درآمد شخصی و در نهایت كل 
درآمدهای مالياتی دارد. درآمد سرانه بالاتر منجر به افزایش ماليات بر درآمد شخصی می شود. البته باید 
به این نکته نيز توجه داشت كه در كشورهای درحال توسعه، ماليات بر درآمد شخصی معمولًا بر دستمزد 
این  در  همچنين  و  می شود  وضع  خارجی  اغلب  و  بزرگ  شركت های  كاركنان  و  دولتی  بخش  كاركنان 
كشورها مجازات های اندكی برای فرار از پرداخت ماليات وجود دارد كه همه این موارد باعث می شود تا پایه 
ماليات بر درآمد شخصی در كشورهای درحال توسعه نسبت به كشورهای توسعه یافته تر ضعيف تر بوده و  از 

این رو، كل درآمدهای مالياتی نيز در آنها كمتر باشد )پاپونگ ساک، 2009: 146-149(.
آزادسازی تجاری و مالیات بر درآمد شرکت ها

ماليات بر درآمد شركت ها در كشورهای كمتر توسعه یافته و درحال توسعه از اهميت بالاتری برخوردار است. 
زیرا در این كشورها، ماليات بر درآمد شركت ها معمولًا از چند شركت بزرگ كه دارای سود قابل توجهی 
هستند، جمع آوری می شود. علاوه بر این، در این كشورها، جمع آوری آن از چند شركت بزرگ برای دولت 
آسان تر است )تنزی، 1987: 210(. برآورد اثر آزادسازی تجاری بر ماليات بر درآمد شركت ها بسيار دشوار 
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است. مانند ماليات بر تجارت، چگونگی تأثير آزادسازی تجاری بر ماليات بر شركت ها، به عوامل بسياری 
از جمله حجم تجارت، كشش قيمتی تقاضا برای واردات و كشش قيمتی عرضه جایگزین واردات1 و قيمت 
اوليه داخلی دارد )پاپونگ ساک، 2009: 150(. همچنين آزادسازی تجاری، ماليات بر درآمد شركت ها را نيز 
مانند ماليات بر درآمد شخصی، از طریق رشد تحت تأثير قرار می دهد. به طور كلی سود شركت با رشد 
اقتصادی افزایش می یابد. تنزی در مطالعه خود رابطه مثبت و معناداری بين رشد اقتصادی و ماليات بر درآمد 
شركت ها را پيدا می كند. وی همچنين نشان می دهد كه تأثير توسعه اقتصادی بر ماليات بر درآمد شركت ها 

بيشتر از ماليات بر درآمد شخصی است )تنزی، 1987: 238(.
3- بررسی ارتباط بین محدودیت های نهادی و سیاسی و درآمدهای مالیاتی

كيفيت نهادها و سياست های كلان اقتصادی دولت ها از طریق محدودیت های اعمال شده توسط آنها می توانند 
سرمایه گذاری،  كسب وكار،  محدودیت های  محدودیت ها،  این  جمله  از  باشند.  تأثيرگذار  مالياتی  درآمد  بر 

محدودیت های مالی و حقوق مالکيت است. 
برخی  دارند.  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری  برای  محدودیت  قالب  در  مختلفی  قوانين  كشورها  اكثر 
دسترسی به ارز خارجی را محدود كرده و برخی دیگر محدودیت های پرداخت، انتقال و معاملات سرمایه را 
اعمال می كنند. همچنين در برخی كشورها سرمایه گذاری خارجی در صنایع خاصی ممنوع است. كشوری 
كه سرمایه گذاری در آن با حداقل محدودیت های قانونی و بوروكراتيک امکان پذیر باشد و ورود و خروج 
سرمایه ها در عرصه های بين المللی در آن بدون محدودیت و به آسانی امکان پذیر باشد، می تواند شاهد سطح 
بالایی از رشد اقتصادی و در نتيجه سطح بالایی از درآمدهای مالياتی باشد )زارعشاهی، 1379: 225(. از 
این رو، انتظار می رود كه با افزایش آزادی های سرمایه گذاری و كاهش محدودیت ها، درآمدهای مالياتی نيز 

افزایش یابد. 
فضای كسب وكار كه خارج از تسلط و قدرت بنگاه های اقتصادی می باشد، بر نتيجه تلاش بنگاه ها بسيار 
مؤثر است. مشکلاتی مانند دشواری در شرایط و مقررات اخذ مجوز، دسترسی به برق، ثبت مالکيت، اخذ 
است كه كندی  به محدودیت های فضای كسب وكار  مربوط  و...  دیون  پرداخت  قراردادها،  اجرای  اعتبار، 
فعاليت های اقتصادی را به دنبال دارد، زیرا هرچه توليد در سطح بنگاه ها رونق بيشتری داشته باشد، چرخه 
اقتصاد هم حركت بهتری خواهد داشت و این روند در بهبود درآمدهای مالياتی انعکاس می یابد )اختياری 
و همکاران، 1392: 24(. از این رو، انتظار می رود با افزایش آزادی های كسب وكار و كاهش محدودیت ها در 

این زمينه، ميزان درآمدهای مالياتی افزایش یابد. 
1. كالاهای داخلی مشابه كالاهای وارداتی
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یک سيستم مالی در دسترس كه به طور رسمی و با حداكثر اثر بخشی كار می كند، امکان ایجاد پس انداز 
در زمينه هایی مانند اعتبار، پرداخت و خدمات سرمایه گذاری را برای افراد فراهم می كند )یوسفی، مبارک، 
1387: 3(. به طوری كه كاهش محدویت های سيستم مالی در قالب آزادی های مالی می تواند موجب بزرگتر 
افزایش توليد ناخالص داخلی یک كشور شود كه این موضوع به نوبه خود  شدن بخش حقيقی اقتصاد و 
می تواند موجب افزایش سطح درآمدهای مالياتی شود.  از این رو، انتظار می رود كه با كاهش محدودیت های 

سيستم مالی، درآمد مالياتی افزایش یابد.
وجود حقوق مالکيت قوی، ضریب اطمينان فعاليت های تجاری در جامعه را افزایش می دهد كه این به معنای 
رشد اقتصادی بيشتر است، زیرا در اقتصاد بازار، توانایی تجميع مالکيت خصوصی و انباشت دارایی، اصلی ترین 
افزایش حقوق  انتظار داشت كه  بنابراین می توان  انگيزشی برای سرمایه گذاران و نيروی كار است.  نيروی 

مالکيت به افزایش درآمدهای مالياتی منجر  شود.
در این بين وابستگی كشورها به كمک های مالی  می تواند به كاهش انگيزه برای اصلاح سياست های 
ناكارآمد و نهادها شده و در نتيجه در آینده به كاهش درآمدهای حاصل از جمع آوری ماليات منجر شود. 
 از این رو، انتظار  می رود كه ارتباط منفی بين كمک های رسمی توسعه ای با كل درآمد مالياتی وجود داشته 
باشد )پاپونگ ساک، 2009: 176(. همچنين انتظار بر این است كه مخارج دولت ها تأثير مثبتی بر درآمد 
مالياتی داشته باشد. هزینه های دولت بر اندازه دولت تأثيرگذار است و با افزایش حجم دولت، مخارج دولت 
نيز افزایش می یابد. همين امر ممکن است به افزایش درآمدهای مالياتی توسط دولت برای تأمين مالی 
مخارجش منجر شود، به طوری كه افزایش مخارج دولت در آینده موجب ترغيب بيشتر دولت مردان به جمع 
آوری ماليات می شود )كریمی و همکاران، 2015: 280(. در ماليات بر درآمد اشخاص، از متغير تورم به 
منظور بررسی تغيير محدوده مالياتی یا خزیدن به طبقه دیگر1 استفاده می شود. تغيير محدوده مالياتی یا 
خزیدن به طبقه دیگر  وضعيتی است كه در آن افزایش دستمزدها به دليل وجود تورم، شخص را در طبقه 
درآمدی بالاتر قرار می دهد. به این ترتيب وی مشمول پرداخت ماليات سنگين تری شده، به طوری كه درصد 
بالاتری از درآمدش بابت ماليات پرداخت می شود. از آنجا كه تورم منجر به افزایش درآمد اسمی می شود، 
فرض بر این است كه تورم رابطه مثبتی با ماليات بر درآمد اشخاص داشته باشد )اگ بيِگب و همکاران، 
2004: 8-9(. در ماليات بر تجارت، نرخ ارز ممکن است نقش مهمی در تعيين دریافت این نوع ماليات ایفاء 
كند. از آنجا كه بخشی از ماليات بر تجارت متکی بر درآمد تعرفه ای است كه بستگی به حجم واردات دارد، 
تغيير قابل توجه در نرخ ارز ممکن است منجر به تغيير قابل توجهی در حجم واردات شده،   از این رو، بر 
1. Bracket creep
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درآمد حاصل از ماليات بر تجارت مؤثر است. در واقع كاهش نرخ ارز به طور بالقوه  می تواند منجر به حجم 
بالاتری از واردات و درآمد تعرفه ای بالاتر شود. پس انتظار می رود كه رابطه منفی بين نرخ ارز و ماليات بر 

تجارت وجود داشته باشد.
4- بررسی ارتباط بین ویژگی های ساختاری و درآمدهای مالیاتی

بالا بودن سهم بخش كشاورزی در یک اقتصاد، نشان دهنده  ساختار سنتی اقتصاد است. اقتصادهای دارای 
ساختار سنتی، عمدتاً دارای  كسب وكار با مقياس كوچک و با بهره وری و سود پایين هستند. در اكثر كشورها 
به ویژه در كشورهای درحال توسعه و كمتر توسعه یافته به دليل سياست های حمایتی، از این كسب وكارها 
بخش  نشان دهنده   اقتصاد  یک  در  كشاورزی  بخش  بودن سهم  بالا  كه  به طوری  نمی شود،  اخذ  مالياتی 
بزرگی از آن اقتصاد است كه به سختی قابل ماليات گيری است )گپتا، 2007: 4(. از طرف دیگر، فعاليت ها 
در بخش های صنعت سازمان یافته اند و در نتيجه نظارت و اخذ ماليات از این بخش آسان تر است. بنابراین،  
توليد  در  بخش صنعت  و  كشاورزی  بخش  سهم  بين  مثبتی  و  منفی  رابطه  ترتيب  به  كه  می رود  انتظار 
ناخالص داخلی و كل درآمد مالياتی وجود داشته باشد و همچنين انتظار می رود رابطه مثبت بين سهم بخش 

كشاورزی با انواع ماليات نيز برقرار باشد. 
شهرنشينی از هر دو طرف عرضه و تقاضا منجر به افزایش نياز به درآمدهای مالياتی  می شود. از طرف 
تقاضا، شهرنشينی منجر به افزایش تقاضا برای خدمات عمومی شده و   از این رو، دولت باید درآمد مالياتی 
بيشتری كسب كند تا بتواند از فعاليت های عمومی پشتيبانی كند. از طرف عرضه نيز، شهرنشينی منجر به 
ایجاد پایه های مالياتی بيشتر و توسعه بيشتر در خدمات عمومی برای تسهيل جمع آوری ماليات  می شود 
كه به نوبه خود درآمدهای مالياتی دولت را بهبود  می بخشد )كنی و وینر، 2006: 191(. همچنين بالا بودن 
نسبت شهرنشينی نشان دهنده ساختار اقتصادی پيشرفته و مبتنی بر بخش صنعت است. از آن جا كه در یک 
اقتصاد با ساختار پيشرفته توان رقابت با سایر اقتصادهای خارجی وجود دارد، سياست های حمایتی محدودتر 
است. درنتيجه انتظار بر این است كه سهم درآمد ماليات بر تجارت در توليد ناخالص داخلی با افزایش نسبت 

شهرنشينی كاهش یابد )اكبریان و همکاران 1386: 12(.
در بسياری از كشورهای درحال توسعه، اقتصاد تک محصولی بوده و صادرات مواد خامی مانند نفت و 
از مهمترین منابع ثروت و درآمدی دولت ها به شمار می رود. در كشورهایی كه  سوخت های معدنی یکی 
صادرات مواد نفتی، حجم بالایی از صادرات كل را تشکيل می دهد،  افزایش سهم درآمدی دولت از این 
منابع به آنها این را اجازه می دهد تا اتکای خود به درآمدهای مالياتی را كاهش دهند و در نتيجه، انگيزه ای 
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نسبت به بهبود سيستم مالياتی در این كشورها وجود ندارد. در این صورت به دليل محدودیت های ساختاری 
و ناكارآمدی دولت ها، ماليات هایی مانند ماليات بر تجارت كه جمع آوری آنها آسان تر است، افزایش یافته 
و ماليات هایی )مانند ماليات بر كالا و خدمات( كه جمع آروی آنها سخت تر است كاهش می یابد )كریمی و 

همکاران، 2015: 280(.
بالاتر،  اندازه گيری می شود. درآمد  ناخالص داخلی سرانه  توليد  اقتصادی توسط  توسعه  همچنين سطح 
منعکس كننده سطح بالاتری از توسعه است كه معمولًا با ظرفيت بالاتری از پرداخت ماليات همراه است. در 
واقع، سطح بالاتری از درآمد سرانه، به طور كلی به سطح بالاتری از پس انداز، نرخ پایين تری از بی سوادی و 
سطح معقولی از توسعه اقتصادی منجر می شود كه در مجموع، وضع و جمع آوری ماليات ها را آسان می كند. 
بنابراین درآمد سرانه به دليل اثرگذاری بر توانایی پرداخت ماليات ها، به عنوان یک عامل تعيين كننده مهم 
درآمد مالياتی تلقی می شود )پاپونگ ساک، 2009: 174(. از این رو، انتظار می رود كه رابطه مثبتی بين سرانه 
توليد ناخالص داخلی با هر كدام از ماليات ها، به جز ماليات بر تجارت وجود داشته باشد. دليل چنين فرضی 
این است كه سطح درآمد بالا و توسعه یافتگی بدان معنی است كه كشورهای توسعه یافته دارای كيفيت 
بالایی در اداره امور مالياتی هستند. با این حال، علامت منفی برای ماليات بر تجارت به خاطر آن است كه 
كشورهای توسعه یافته اتکاء كمتری به ماليات بر تجارت داشته و چون از ماليات بر تجارت كمتری استفاده 
می كنند،   از این رو، دریافت كمتری از درآمد مالياتی بر تجارت خواهند داشت. بنابراین، انتظار می رود كه 

رابطه منفی بين سطح توسعه اقتصادی و ماليات بر تجارت وجود داشته باشد.
5- پیشینه تحقیق

تاكنون بحث ها و مطالعات بسياری در زمينه تأثير جهانی شدن بر كل درآمد مالياتی در كشورهای مختلف 
مطرح شده است كه در ادامه به برخی از مطالعات جدید و نتایج آنها اشاره می شود. 

تعرفه های  بررسی كاهش  به  تعرفه«  كاهش  مالی  »تأثيرات  عنوان  تحت  مطالعه ای  در   )2002( پيترز 
پرداخته  كارائيب  دریای  حوزه  باز كوچک كشورهای  اقتصادهای  در  تجاری  با  آزادسازی  همراه  وارداتی، 
است. نتایج مطالعه وی نشان می دهد اگرچه اثر  آزادسازی تجاری بر درآمدهای مالياتی به طور كلی بستگی 
به عوامل بسياری از جمله شرایط كشور، نرخ اوليه تعرفه ها و كشش جانشينی واردات دارد، اما آزادسازی 
تجاری در این كشورها معمولًا منجر به كاهش دریافت ماليات بر تجارت و در نهایت كاهش كل درآمدهای 

مالياتی شده است.
با عنوان »اشتباه فاحش مالی؟: تجزیه و تحليل مفاهيم درآمدی  رائو )2003( در مطالعه ای  خاتری و 
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آزادسازی تجاری« رابطه  آزاد سازی تجاری و درآمد مالياتی را با استفاده از داده های تابلویی 80 كشور 
درحال توسعه و صنعتی با سطوح درآمدی مختلف طی دوره 1998-1970 مورد بررسی قرار داده اند. نتایج 
نشان می دهند كه در كشورهای با درآمد متوسط به بالا و كم درآمد، جهانی شدن از طریق كاهش درآمد 
حاصل از ماليات بر تجارت و ماليات بر درآمد به طور منفی با كل درآمد مالياتی در ارتباط است و ویژگی های 

ساختاری در توضيح این ارتباط معنی دار هستند.
اگ بيِگب و همکاران )2004(1 در مطالعه ای به بررسی رابطه  بين درآمدهای مالياتی و آزادسازی تجاری 
با استفاده از داده های تابلویی 22 كشور صحرای جنوب آفریقا طی سالهای 1996-1980 پرداخته و در پی 
پاسخ به این سؤال هستند كه آیا  آزادسازی تجاری منجر به كاهش كل درآمدهای مالياتی از طریق اثر 
آن بر ماليات بر تجارت بين المللی و ماليات های دیگر داخلی می شود. نتایج به شدت از نامشخص بودن 
تأثير  آزادسازی تجاری حمایت كرده و نشان می دهد كه رابطه  بين آزادسازی تجاری و درآمدهای مالياتی 
دولت ها به نوع شاخص استفاده شده برای آزادسازی تجاری حساس است و بين آزادسازی تجاری و درآمد 
مالياتی كل و درآمد ماليات بر تجارت و درآمد ماليات بر مصرف رابطه قوی ای وجود ندارد. رابطه  نرخ ارز و 

تورم با انواع درآمدهای مالياتی نيز منفی بوده است.
تجارب  مطالعه  به  مالی«،  اصلاحات  و  تجاری  » آزادسازی  عنوان  تحت  مطالعه ای  در   )2004( پلزمن 
عمومی  تعادل  مدل  از  استفاده  با  كشورها  این  تجاری  آزادسازی های  دوره  طول  در  جامائيکا  و  مراكش 
پرداخته است. وی در مطالعه خود نشان می دهد كه در هر دو كشور مورد بررسی آزادسازی تعرفه تأثير 
منفی بر درآمد داخلی دارد. به طوری كه افزایش ماليات های داخلی به منظور جبران درآمدهای تعرفه ای، 

را تضعيف می كند.  ماليات ها  نوع  این  عملکرد 
آیزمن و جينجاراک )2006( در مطالعه ای تحت عنوان »جهانی شدن و كشورهای درحال توسعه«، درآمد 
را ماليات   )VAT( افزوده  ارزش  بر  را ماليات »آسان برای جمع آوری« و ماليات  از تعرفه  مالياتی حاصل 
»سخت برای جمع آوری« تعریف كرده و به بررسی رابطه بين جهانی شدن و تغييرات در ماليات های»آسان 
برای جمع آوری« و »سخت برای جمع آوری« می پردازند. نتایج نشان می دهند كه در حد فاصل سالهای 
1999-1980، درآمد حاصل از ماليات »آسان برای جمع آوری« حدود 20 درصد كاهش یافته است، در حالی 

كه درآمد حاصل از ماليات »سخت برای جمع آوری«، تنها 9 درصد افزایش داشته است.
كين و بانسگارد )2009( در مطالعه ای تحت عنوان »درآمد مالياتی و )یا(  آزادسازی تجاری« با استفاده 
از داده های پانل )GMM( برای 117 كشور و برای بيش از 32 سال در پی بررسی تأثير آزادسازی تجاری 
1. Agbeyegbe et al.
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بر درآمدهای مالياتی داخلی كشورها )در سه گروه درآمدی كم، متوسط و بالا( هستند. نتایج نشان می دهد 
كه هرچند رابطه مثبت قابل توجهی ميان باز بودن و درآمدهای مالياتی داخلی وجود دارد، اما تأثير آن بسيار 

كوچک است. 
پاپونگ ساک )2009( در مطالعه ای تحت عنوان »اثر  آزادسازی تجاری بر پرداخت ماليات و درآمد دولت« 
اثر  آزادسازی تجاری در پرداخت ماليات، با استفاده از یک مدل تلاش مالياتی و به كارگيری داده های پانل 
دیتا برای چهار گروه كم درآمد، درآمد متوسط رو به پایين، درآمد متوسط رو به بالا و كشورهای با درآمد 
بالا طی سال های 1980 تا 2003 را بررسی می كند. نتایج مطالعه نشان می دهد كه اصلاحات مالياتی در 
كشورهای كمتر توسعه یافته و درحال توسعه، با دور شدن از ماليات تجاری به ماليات داخلی، ممکن است 
نامناسب و غيرقابل كاربرد بوده و همچنين ممکن است ماليات داخلی به شدت از آزادسازی متحمل مشکل 

شود. با این حال، اصلاحات مالياتی هنوز هم لازم است.
سوكولوسکا )2015(، در مطالعه ای 104 كشور دنيا را براساس سطح درآمدی به دو گروه تقسيم كرده 
و به بررسی رابطه بين شاخص آزادی تجارت و درآمد حاصل از ماليات بر تجارت این دو دسته كشورها 
در سال 2012 می پردازد. نتایج مطالعه وی نشان می دهد كه سيستم های مالياتی كشورهای در حال گذار 
)كه از نظر درآمدی به كشورهای توسعه یافته با سطوح درآمد بالا و متوسط نزدیک هستند( نسبت به سایر 
كشورهای درحال توسعه انعطاف پذیرتر می باشد. انعطاف پذیری سيستم های مالياتی كشورهای در حال گذار 
به نوبه خود به این كشورها این اجازه را می دهد كه منابع درآمدی خود را به گونه ای كارآمدتر عوض كنند. 
این موضوع در حالی است كه كشورهای درحال توسعه و به ویژه كشورهای كمتر توسعه یافته، سطح ماليات 

بر تجارت را حفظ می كنند، زیرا نظام های مالياتی در چنين اقتصادهایی توسعه نيافته است.
كریمی و همکاران1 )2015( در مطالعه ای تحت عنوان »آزادسازی تجاری و ساختار مالياتی در كشورهای 
درحال توسعه« تأثير آزادسازی تجاری بر ساختار مالياتی در 97 كشور درحال توسعه در دوره 1993 تا 2012 
را بررسی كرده و نشان می دهند كه  آزادسازی تجاری در قالب باز بودن تجارت به نظر نمی رسد تأثير مهمی 
در درآمدهای مالياتی كشورهای درحال توسعه داشته باشد. در عوض، آزادسازی تجاری به شکل كاهش 

تعرفه، به ساختار مالياتی این كشورها كمک می كند.
اكبریان و همکاران )1386( به بررسی رابطه  آزادسازی تجاری و درآمد مالياتی در ایران با استفاده از 
روش خودتوضيح با وقفه های گسترده طی سال های 1345 تا 1384، نشان می دهند كه آزادسازی تجاری، 
منجر به كاهش قابل توجه درآمد ماليات بر تجارت دولت و درآمد كل مالياتی دولت، به دليل دولتی بودن 
1. Karimi et al.
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قسمت عمده ای از صنایع داخلی می شود.

پور احمدی )1387( در پایان نامه ارشد خود به بررسی تأثير آزادسازی تجاری بر نسبت های مالياتی در 
كشورهای منتخب طی دوره زمانی 1990 تا 2003 پرداخته و نشان می دهد كه آزادسازی تجاری بر نسبت 
مالياتی كل، نسبت مالياتی غيرمستقيم و ماليات بر صادرات و واردات دارای تأثير مثبت است،  اما آزادسازی 

تأثير منفی بر نسبت ماليات بر درآمد داشته است.
بر  واقعی  ارز  نرخ  و  تجاری  آزادسازی  »تأثير  عنوان  تحت  خود  ارشد  پایان نامه  در   )1389( عليجانی 
درآمدهای مالياتی كشورهای عضو D8« به بررسی سياست های آزادسازی تجاری بر این ماليات ها در شش 
كشور حوزه D8 در طول دوره زمانی 2006-1990 و با استفاده از روش گشتاور های تعميم یافته پرداخته 
از تأثير مثبت آزاد سازی تجاری بر روی درآمد مالياتی كل و در آمد های  نتایج مطالعه وی حاكی  است. 

ماليات بر كالا و خدمات و نيز تأثير منفی آزاد سازی تجاری بر درآمد های ماليات بر تجارت است.
مهرابی و توحيدی )1391( در مطالعه ای تحت عنوان »تأثير جهانی شدن بر درآمد مالياتی در كشورهای 
منتخب درحال توسعه« به بررسی تأثير جهانی شدن بر درآمد مالياتی در 16 كشورهای منتخب درحال 
توسعه طی دوره 2009-1990، می پردازند. نتایج نشان می دهند كه جهانی شدن )با متغير سهم تجارت 
خارجی در توليد ناخالص داخلی( تأثير مثبت و معنی داری بر درآمد مالياتی در كشورهای درحال توسعه دارد.

رسولی و فرزینوش )1391( در مطالعه ای به بررسی تأثير شاخص های مربوط به آزادی اقتصادی بنياد هریتيج 
)یعنی آزادي تجارت، آزادی سرمایه گذاری، آزادی مالی، حقوق مالکيت( بر درآمدهاي مالياتي پرداخته اند. آنها 
این مطالعه را در منتخبي از كشورهاي خاورميانه و شمال آفریقا1 كه از نظر ساختارهاي اقتصادي شباهت هاي 
نسبي دارند و با استفاده از داده هاي تابلوئي انجام داده اند. نتایج نشان می دهد كه آزادي تجارت، آزادي مالي 
و آزادی سرمایه گذاری تأثير مثبت و معناداري روي تحقق درآمدهاي مالياتي این كشورها دارند، این درحالی 

است كه بين شاخص حقوق مالکيت و درآمدهاي مالياتي رابطه منفي است.
طيبی و همکاران )1391( با مقایسه  درآمد های حاصل از ماليات های داخلی با تعرفه های گمركی حذف شده 
بعد از آزاد سازی تجاری در كشور های آسيایی، طی 1985 تا 2009، نشان می دهد كه در سال های اوليه حذف 
ماليات بر تجارت، ماليات های داخلی كاهش و در ادامه آزادسازی ماليات های داخلی روند افزایشی داشته است.

كندوكاو مطالعات داخلی و خارجی موجود نشان می دهد كه در بررسی رابطه آزادسازی تجاری و درآمدهای 
مالياتی به برخی از مسایل كليدی پرداخته نشده است. از جمله اینکه، در اكثر این مطالعات می بينيم كه 
تنها تأثير آزادسازی بر كل درآمدهای مالياتی و ماليات بر تجارت مورد بررسی قرار گرفته و توجهی به دیگر 
1. MENA

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

xj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

24
-0

4-
19

 ]
 

                            12 / 30

http://taxjournal.ir/article-1-1378-en.html


 WTO 23آزادسازی تجاری و ساختار مالیاتی کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال  توسعه عضو
پایه های مالياتی نشده است. این موضوع در حالی است كه آزادسازی تجاری در عمل نه تنها بر ماليات بر 
تجارت مؤثر است، بلکه به دليل ارتباط بين اجزای ماليات با یکدیگر، می تواند بر دیگر پایه های مالياتی نيز 
اثرگذار باشد. مسأله دیگری كه در اكثر مطالعات موجود در این زمينه به آن بی توجهی شده است، این است 
كه شاخص  آزادسازی تجاری تنها به شکل باز بودن تجارت )مجموع صادرات و واردات به توليدناخالص 
داخلی( نيست و آزادسازی  می تواند به اشکال مختلفی انجام گيرد، به طوری كه بسته به نوع آزادسازی به 
كار رفته، تأثيرات آن بر درآمدهای مالياتی متفاوت است. همچنين در بسياری از مطالعات به محدودیت های 
نهادی و سياسی كه از طریق دولت ها انجام گرفته و می توانند بر درآمدهای مالياتی تأثيرگذار باشند، توجهی 
نشده است. از اینرو، در این مطالعه سعی داشته ایم كه با درنظر گرفتن این مسایل، بررسی جامعتری از اثر 
آزادسازی تجاری بر درآمدهای مالياتی و پایه های مختلف آن داشته باشيم. به طوری كه در این مطالعه 
سعی شده از شاخص های متفاوت برای بررسی تأثير آزادسازی تجاری بر هریک از پایه های مالياتی اعم از 
ماليات بر درآمد شخصی، ماليات بر شركت ها، ماليات بر تجارت و ماليات بر كالاها و خدمات استفاده شود.

6- معرفی الگو و داده های آماری
در این مقاله، برای بررسی رابطه  اثر آزادسازی تجاری بر كل درآمدهای مالياتی و چهار پایه مالياتی دیگر 
از الگوهای مورد استفاده در مطالعه های كریمی و همکاران )2015( و پاپونگ ساک )2009( استفاده شده، 

به طوری كه بعد از تركيب این دو رویکرد و انجام برخی تغييرات الگوهای زیر به دست آمده است.

)1(
TTR=α0+α1LIB+α2PCGDP+α3AGR+α4IND+α5▄ URBAN▄ +α6 AID(-1)+α7GOVEX 

(-1)+α8Fuel+α9PRR+α10INVFREE+α11FCFREE+α12BUSFREE+U

)2(
ITT=β0+β1LIB+β2PCGDP+β3AGR+β4IND+β5URBAN+β6AID(-1)+β7GOV-

EX(-1)+β8Fuel+β9PRR+β10INVFREE+β11FCFREE+β12BUSFREE+β13EXRr+U

)3(
PIT=γ0+γ1LIB+γ2PCGDP+γ3AGR+γ4IND+γ5URBAN+γ6AID(-1)+γ7GOV-

EX(-1)+γ8Fuel+γ9PRR+γ10INVFREE+γ11FCFREE+γ12BUSFREE+γ13INF+U
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)4(

CIT=σ0+σ1LIB+σ2PCGDP+σ3AGR+σ4IND+σ5URBAN+σ6AID(-1)+σ7GOV-

EX(-1)+σ8Fuel+σ9PRR+σ10INVFREE+σ11FCFREE+σ12BUSFREE+U

)5(
GST=τ0+τ1LIB+τ2PCGDP+τ3AGR+τ4IND+τ5URBAN+τ6AID(-1)+τ7GOV-

EX(-1)+τ8Fuel+τ9PRR+τ10INVFREE+τ11FCFREE+τ12BUSFREE+U

كه در این الگوها:
توليد  به  تجارت  مالياتی  درآمد  نسبت   ITT داخلی،  ناخالص  توليد  به  مالياتی  درآمد  كل  نسبت   TTR

درآمد  نسبت   CIT داخلی،  ناخالص  توليد  به  درآمد شخصی  بر  ماليات  درآمد  نسبت   PIT داخلی،  ناخالص 
توليد  به  خدمات  و  كالاها  بر  ماليات  درآمد  نسبت   GST داخلی،  ناخالص  توليد  به  شركت ها  بر  ماليات 
ناخالص داخلی، PCGDP سرانه توليد ناخالص داخلی، AGR و IND به ترتيب سهم بخش كشاورزی و 
بخش صنعت در توليد ناخالص داخلی، URBAN درجه شهرنشينی، AID كمک رسمی توسعه )با وقفه(1، 
GOVEX نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلی )با وقفه(Fuel ،2 سهم صادرات نفت و سوخت های 

آزادی سرمایه گذاری،   INVFREE ،آزادی مالی  FCFREE ،حقوق مالکيت PRR ،از كل صادرات  معدنی 
 LIB جمله اخلال است. همچنين U نرخ تورم و INF ،رشد نرخ ارز EXRr ،آزادی كسب وكار BUSFREE

شاخص آزادسازی تجاری است كه هر بار از یکی از سه شاخص »باز بودن تجارت«، »نرخ تعرفه« و »آزادی 
تجارت3« برای نشان دادن ميزان آزادسازی استفاده می شود. 

IM+EX  به دست ميآید، به طوری كه در این رابطه IM، EX و 
GDP

شاخص »باز بودن تجارت« از رابطه 
سادگی  این شاخص  مزیت  مهم ترین  است.  داخلی  ناخالص  توليد  و  واردات، صادرات  بيانگر كل   GDP

محاسبه آن و در اختيار بودن داده های لازم كشورهای مختلف برای محاسبه آن در مطالعات بين كشوری 
است. به طوری كه افزایش این شاخص نشان دهنده، آزادسازی بيشتر است. 

»شاخص آزادی تجارت« شاخص دیگری است كه در این مطالعه به عنوان شاخص آزادسازی تجاری 

1. از آنجایی كه كمک های توسعه ای می توانندموجب كاهش انگيزه برای اصلاح سياست های ناكارآمد و نهادها شوند و در نتيجه درآمدهای حاصل از جمع آوری 
ماليات را كاهش دهند، از این رو با یک سال تأخير قادر به اثرگذاری بر درآمدهای مالياتی بوده و متغير آن به صورت وقفه یک در مدل آمده است.

2. چون با افزایش مخارج دولتی، دولت مردان برای جبران هزینه ها در سال آتی مجبور به افزایش ماليات خواهند شد، ازاین رو مخارج دولتی به صورت وقفه یک، 
وارد مدل شده  است.

3. Trade Freedom
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مورد استفاده قرار می گيرد. این شاخص كه هر سال توسط بنياد هریتيج ارائه می شود، یک شاخص تركيبی 
از عدم وجود موانع تعرفه ای و غيرتعرفه ای1 واردات و صادرات كالاها و خدمات است. برای محاسبه شاخص 
استفاده می شود،  تعرفه ها و محدودیت های غيرتعرفه ای  از دو معيار اساسی متوسط وزنی  آزادی تجارت 
به طوری كه موانع غير تعرفه ای در محدوده 0 تا 20 امتيازدهی می شود. صفر نشان دهنده این است كه هيچ 
محدودیت غيرتعرفه ای در تجارت بين المللی وجود ندارد و عدد 20 نشانگر بالاترین ميزان محدودیت است. 
با درنظر گرفتن محدودیت های تعرفه ای و غيرتعرفه ای، به طور كلی امتياز شاخص آزادی تجارت بين 0 تا 
100 درجه بندی می شود، به طوری كه بالا بودن هرچه بيشتر مقدار آن و نزدیکی بيشتر به عدد 100، به 
معنای آزادسازی تجاری بيشتر است. برای شاخص های حقوق مالکيت، آزادی مالی، آزادی سرمایه گذاری 

و آزادی كسب وكار نيز امتيازی بين 0 تا 100 در نظر گرفته می شود.
جامعه آماری این مطالعه منتخبی از كشورهای كمتر توسعه یافته و درحال توسعه عضو سازمان تجارت 
جهانی است تا تأثير آزادسازی تجاری بر كل درآمدهای مالياتی و پایه های مختلف مالياتی در این كشورها 
تعيين شود. بدین منظور با توجه به محدودیت های آماری و ساختار اقتصادی، كشورهای آنگولا، ارمنستان، 
بنگلادش، بلاروس، كامبوج، جمهوری دموكراتيک كنگو، جمهوری دومينيکن، مصر، السالوادور، گواتمالا، 
هندوستان، جامائيکا، اردن، كنيا، قرقيزستان، مالزی، مالدیو، مولداوی، مغولستان، مراكش، نپال، نيکاراگوئه، 
پاكستان، پاراگوئه، پرو، فيليپين، سيرالئون، سوازیلند، تایلند، تونس، اوگاندا و زامبيا به عنوان جامعه آماری 
انتخاب شده اند. همچنين برای سازگاری در ارائه آمارها سعی شده است تا اطلاعات متغيرها برای دوره 

زمانی 2000 تا 2015 در نظر گرفته شود. 
آمارهای مورد استفاده برای متغيرهای سرانه توليد ناخالص داخلی، سهم بخش های كشاورزی و صنعت، 
سهم صادرات نفتی، كمک های رسمی توسعه، درجه شهرنشينی، نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ تعرفه و درجه باز 
بودن تجارت كه از نسبت مجموعه صادرات و واردات به توليد ناخالص داخلی بدست می آید، مربوط به 
شاخص های اقتصادی بانک جهانی است. داده های مورد استفاده برای ماليات ها و مخارج دولت مربوط به 
نظام آمارهای مالی دولت )GFS( متعلق به صندوق بين المللی پول بوده و شاخص های مربوط به حقوق 
مالکيت، آزادی  تجارت )برای شاخص آزادسازی(، آزادی سرمایه گذاری و آزادی كسب وكار از شاخص بنياد 

هریتيچ به دست آمده است. 
7- برآورد الگو

از  استفاده  با  آن  پایه های  و  مالياتی  درآمد  كل  بر  تجاری  آزادسازی  تأثير  تعيين  دنبال  به  مطالعه  این 
1. Non-tariff Barriers (NTBs)
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شاخص های مختلف آزادسازی تجاری است. در ابتدا، تأثير باز بودن تجارت، به  عنوان شاخصی از  آزادسازی 
تجاری، بر درآمدهای مالياتی را تخمين زده و سپس، این كار را با شاخص های دیگر آزادسازی تجاری یعنی 
شاخص تعرفه و شاخص آزادی تجارت بنياد هریتيج تکرار می كنيم. قبل از برآورد مدل ها با استفاده از روش 
تخمين داده های تلفيقی یا پانل، باید اطمينان حاصل كرد كه امکان تخمين به صورت جمعی وجود ندارد، 
به عبارت دیگر آیا كشورهای مورد بررسی همگن هستند یا خير. برای تمام 15 مدل، فرضيه صفر آزمون 
F ليمر مبنی بر قابليت تخمين داده ها به شيوه جمعی رد می شود،  از این رو، لازم است مدل ها به روش 
داده های تلفيقی یا پانل برآورد شوند. پس از آن، آزمون هاسمن انجام می گيرد1 تا مشخص شود كه اثرات 
مقطعی به صورت ثابت )وجود اثرات ثابت( هستند یا تصادفی )وجود اثرات تصادفی(. نتایج آزمون هاسمن 
نشان  می دهد كه در بيشتر رگرسيون ها )14 از 15 مدل( فرضيه صفر از اثرات تصادفی رد  می شود. فقط 
در یک رگرسيون، اثرات تصادفی مناسب است. بنابراین تمامی مدل ها )به جز یکی( به صورت اثرات ثابت 
برآورد می شوند. همچنين لازم به یادآوری است كه به دليل محدودیت آماری در مورد برخی از متغيرها، 

درتمام برآوردهای این مطالعه از پانل نامتوازن استفاده شده است.
نتایج برآورد تمامی مدل ها در جداول شماره 1، 2 و3 گزارش شده است. در جدول شماره 1، نتایج تأثير 
آزادسازی تجاری در قالب سهم تجارت خارجی در توليد ناخالص داخلی )باز بودن تجارت( و سایر متغيرها 
بر كل درآمدهای مالياتی و 4 پایه مختلف مالياتی یعنی ماليات بر كالا و خدمات، ماليات بر درآمد شخصی، 
ماليات بر شركت ها و ماليات بر تجارت آمده است. با توجه به ضریب 2R )تعيين مدل( تمامی مدل ها توسط 

متغيرهای برون زای مدل توضيح داده می شوند.
ضرایب برآورد شده برای باز بودن تجارت در همه رگرسيون ها از لحاظ آماری معنادار است و علامت 
آن برای تمامی ماليات ها به جز ماليات بر تجارت مثبت است. بنابراین، نتایج نشان  می دهد كه كشورهایی 
كه سهم تجارت خارجی در توليد ناخالص داخلی خود را افزایش داده اند، تمایل دارند كه ماليات بر كالا و 
خدمات، ماليات بر درآمد اشخاص و ماليات بر شركت ها را افزایش داده و ماليات بر تجارت را كاهش دهند. 
برآیند این افزایش ها و كاهش باعث می شود كه كل درآمدهای مالياتی افزایش یابد. این موضوع نشان 
می دهد كه آزادسازی تجاری در قالب افزایش سهم تجارت خارجی، باعث حركت از ماليات بر تجارت به 
سوی ماليات های داخلی شده و كل درآمدهای مالياتی را افزایش داده است. برای مثال، ضریب این متغير 
برای كل درآمدهای مالياتی برابر 0/024 است كه به معنای این است كه بهبود یک واحد شاخص باز بودن 

تجارت با شرط ثابت سایر شرایط به اندازه 0/024 واحد به افزایش درآمدهای مالياتی منجر می شود.
1. نتایج آزمون F ليمر و هاسمن در جداول گزارش شده است.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

xj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

24
-0

4-
19

 ]
 

                            16 / 30

http://taxjournal.ir/article-1-1378-en.html


 WTO 27آزادسازی تجاری و ساختار مالیاتی کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال  توسعه عضو
جدول )1(- نتایج رگرسیون اثرات ثابت، تأثیر باز بودن تجارت بر مالیات ها

مالیات بر 
تجارت 
)ITT(

مالیات 
بر درآمد 
اشخاص 

)PIT(

مالیات بر 
شرکت ها 

)CIT(

مالیات بر 
کالا و خدمات 

)GST(

 کل درآمد 
مالیاتی 
)TTR(

-0/003*
)0/050(

0/006
)0/000(

0/009
)0/000(

0/019
)0/000(

0/024
)0/000(

آزادسازی تجاری
)باز بودن تجارت(

-0/00006
)0/045(

0/00003
)0/336(

0/00027
)0/000(

0/00007
)0/206(

0/00027
)0/007(

PCGDP

-0/023*

)0/060(
-0/006
)0/556(

-0/028
)0/106(

-0/120
)0/000(

-0/111
)0/000(

AGR

-0/017
)0/058(

-0/017*

)0/077(
0/048
)0/003(

-0/155
)0/000(

-0/121
)0/000(

IND

-0/099
)0/000(

-0/017
)0/151(

0/051
)0/009(

0/047
)0/036(

-0/080
)0/041(

URBAN

0/010
)0/283(

-0/009
)0/356(

-0/022
)0/136(

-0/059
)0/017(

-0/057
)0/017(

AID)-1(

-0/003
)0/761(

0/018
)0/039(

0/022*

)0/091(
-

0/158
)0/000(

GOVEX)-1(

0/017
)0/002(

0/007*

)0/077(
-0/008
)0/297(

-0/032
)0/000(

0/002
)0/905(

FUEL

-0/011
)0/004(

-0/008
)0/016(

-0/004
)0/495(

0/008
)0/195(

-0/046
)0/000(

PRR
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مالیات بر 
تجارت 
)ITT(

مالیات 
بر درآمد 
اشخاص 

)PIT(

مالیات بر 
شرکت ها 

)CIT(

مالیات بر 
کالا و خدمات 

)GST(

 کل درآمد 
مالیاتی 
)TTR(

-0/004*

)0/091(
0/004*

)0/056(
-0/002
)0/505(

0/005
)0/208(

-0/002
)0/748(

INVFREE

0/003
)0/221(

0/001
)0/599(

-0/006
)0/162(

0/014
)0/008(

0/014
)0/044(

FCFREE

-0/006
)0/020(

0/002
)0/620(

-0/011
)0/016(

-0/018
)0/001(

-0/028
)0/001(

BUSFREE

_
-0/001
)0/746(

_ _ _ INF

-0/003 _ _ _ _ EXRR

9/114764
)0/000(

1/873
)0/002(

-2/250
)0/041(

9/889
)0/000(

19/31708
)0/000(

عرض از مبدأ

39/201
)0/000(

52/357
)0/000(

29/698
)0/000(

74/733
)0/000(

49/614
)0/000(

آزمون F ليمر

49/615
)0/000(

61/199
)0/000(

27/946
)0/005(

22/555
)0/020(

30/2611
)0/002(

آزمون هاسمن

0/888 0/903 0/903 0/952 0/981 R2

31 31 30 31 31 تعداد كشورها

379 403 361 371 380 تعداد مشاهدات
* معناداری در سطح 10 درصد.

بين ماليات ها، بيشترین تأثير بر ماليات بر كالا و خدمات و ماليات بر شركت ها به ترتيب با ضرایب 0/019 
و 0/009 است. با این حال، به نظر  می رسد كه هيچ یک از ماليات ها در كشورهای درحال توسعه به طور قابل 
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توجهی تحت تأثير باز بودن تجارت قرار نگرفته اند، زیرا تمام ضرایب باز بودن در تمام رگرسيون ها كوچک 

و نامناسب است. مشابه این نتایج در مطالعه كریمی و همکاران )2015( نيز دیده می شود.
جدول )2(- نتایج رگرسیون اثرات ثابت، تأثیر نرخ تعرفه  بر مالیات ها

مالیات بر 
تجارت 
)ITT(

مالیات 
بر درآمد 
اشخاص 

)PIT(

مالیات بر 
شرکت ها 

)CIT(

مالیات بر 
کالا و خدمات 

)GST(

 کل درآمد 
مالیاتی 
)TTR(

0/049
)0/030(

-0/042
)0/117(

-0/071
)0/003(

-0/056
)0/040(

-0/148
)0/002(

آزادسازی 
تجاری
)تعرفه(

0/0001
)0/569(

-0/0001
)0/375(

0/0002
)0/026(

0/00001
)0/966(

-0/0002
)0/537(

PCGDP

0/006
)0/885(

-0/024
)0/566(

0/022
)0/484(

-0/182
)0/000(

-0/175
)0/037(

AGR

0/010
)0/727(

-0/084
)0/019(

0/064
)0/016(

-0/200
)0/000(

-0/110*

)0/092(
IND

-0/205
)0/000(

-0/019
)0/780(

-0/012
)0/515(

0/038
)0/560(

-0/113
)0/341(

URBAN

-0/005
)0/881(

0/098
)0/019(

-0/032
)0/494(

0/048
)0/321(

-0/027
)0/721(

AID)-1(

0/083
)0/002(

0/032
)0/325(

0/019
)0/463(

0/114
)0/001(

0/204
)0/001(

GOVEX)-1(

0/009
)0/502(

-0/018
)0/232(

-0/005
)0/719(

-0/055
)0/000(

-0/088
)0/002(

FUEL

-0/016
)0/166(

-0/033
)0/018(

-0/001
)0/936(

0/011
)0/433(

-0/053
)0/034(

PRR
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مالیات بر 
تجارت 
)ITT(

مالیات 
بر درآمد 
اشخاص 

)PIT(

مالیات بر 
شرکت ها 

)CIT(

مالیات بر 
کالا و خدمات 

)GST(

 کل درآمد 
مالیاتی 
)TTR(

-0/007
)0/333(

0/006
)0/482(

0/002
)0/803(

-0/022
)0/017(

-0/032*

)0/056(
INVFREE

-0/008
)0/319(

-0/005
)0/612(

0/017*

)0/071(
0/022
)0/028(

0/032*

)0/074(
FCFREE

-0/008
)0/494(

0/004
)0/756(

0/007
)0/583(

-0/047
)0/001(

-0/063
)0/012(

BUSFREE

-0/007
)0/228(

_ _ _ _ EXRR

_
0/024*

)0/053(
_ _ _ INF

10/578
)0/000(

6/245*

)0/082(
-1/245
)0/523(

15/063
)0/000(

30/287
)0/000(

عرض از مبدأ

45/928
)0/000(

7/574
)0/000(

8/623
)0/000(

18/974
)0/000(

16/963
)0/000(

آزمون F ليمر

24/771
)0/025(

55/985
)0/000(

14/781
1)0/254(

26/654
)0/009(

35/473
)0/000(

آزمون هاسمن

0/930 0/677 0/342 0/923 0/883 R2

31 31 30 31 31 تعداد كشورها
231 231 219 223 232 تعداد مشاهدات

1. مدل به صورت اثرات تصادفی تخمين زده شده است.
* معناداری در سطح 10 درصد.

را  مالياتی  پایه   4 بر  تجاری  به عنوان شاخص دوم  آزادسازی  را  تعرفه  نرخ های  تأثير   ،2 جدول شماره 
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 WTO 31آزادسازی تجاری و ساختار مالیاتی کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال  توسعه عضو
به همراه كل درآمدهای مالياتی در كشورهای درحال توسعه نشان  می دهد. با استفاده از شاخص دوم، تقریباً 

الگوی دیگری از نتایج را در مقایسه با جدول شماره 1 به دست می آوریم.
جدول )3(- نتایج رگرسیون اثرات ثابت، تأثیر شاخص آزادی تجارت )موانع تعرفه ای و 

غیرتعرفه ای( بر مالیات ها

مالیات بر 
تجارت 
)ITT(

مالیات 
بر درآمد 
اشخاص 

)PIT(

مالیات بر 
شرکت ها 

)CIT(

مالیات بر 
کالا و خدمات 

)GST(

 کل درآمد 
مالیاتی 
)TTR(

-0/005
)0/013(

-0/003
)0/148(

0/012
)0/000(

0/004
)0/425(

0/012*

)0/069(

آزادسازی 
تجاری

)آزادی تجارت(
-0/00003
)0/265(

-0/00001
)0/568(

0/00016
)0/001(

-0/00006
)0/306(

0/00006
)0/523(

PCGDP

-0/027
)0/018(

-0/006
)0/423(

-0/035
)0/027(

-0/131
)0/000(

-0/106
)0/001(

AGR

-0/019
)0/027(

-0/016
)0/035(

0/043
)0/005(

-0/131
)0/000(

-0/087
)0/002(

IND

-0/098
)0/000(

0/008
)0/417(

0/061
)0/001(

0/114
)0/000(

-0/028
)0/484(

URBAN

0/008
)0/399(

-0/003
)0/637(

-0/001
)0/913(

-0/034*

)0/083(
-0/080
)0/001( AID )-1(

0/004
)0/660(

0/009
)0/134(

0/022*

)0/091( - 0/186
)0/000( GOVEX)-1(

0/015
)0/004(

0/002
)0/438(

-0/008
)0/309(

-0/030
)0/000(

0/009
)0/556(

FUEL

-0/009
)0/013(

-0/006
)0/044(

-0/012*

)0/052(
0/014
)0/041(

-0/042
)0/000(

PRR
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مالیات بر 
تجارت 
)ITT(

مالیات 
بر درآمد 
اشخاص 

)PIT(

مالیات بر 
شرکت ها 

)CIT(

مالیات بر 
کالا و خدمات 

)GST(

 کل درآمد 
مالیاتی 
)TTR(

-0/003*

)0/095(
0/000
)0/871(

-0/008
)0/002(

-0/003
)0/436(

-0/012*

)0/061(
INVFREE

0/004
)0/105(

0/000
)0/857(

-0/007
)0/120(

0/016
)0/005(

0/015
)0/027(

FCFREE

-0/006
)0/008(

0/002
)0/498(

-0/012
)0/004(

-0/022
)0/000(

-0/028
)0/001(

BUSFREE

-0/0036
)0/024(

_ _ _ _ EXRR

_
0/0020
)0/499(

_ _ _ INF

8/855
)0/000(

1/940
)0/000(

-1/141
)0/290(

8/639
)0/000(

18/013
)0/000(

عرض از مبدا

41/352
)0/000(

65/648
)0/000(

32/027
)0/000(

34/825
)0/000(

48/033
)0/000(

آزمون F ليمر

484/26
)0/015(

47/975
)0/000(

20/043*

)0/066(
19/887
)0/047(

31/810
)0/002(

آزمون هاسمن

0/927 0/954 0/917 0/976 0/950 R2

31 31 30 31 31 تعداد مقاطع
379 403 361 371 380 تعداد مشاهدات

* معناداری در سطح 10 درصد.

به  رگرسيون ها  تمامی  در  تجاری(  شاخص  آزادسازی  عنوان  )به  تعرفه  نرخ  برای  شده  برآورد  ضریب 
جز ماليات بر درآمد شخصی، از نظر آماری معنادار است. علامت ضرایب برای تمامی ماليات های كالا و 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

xj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

24
-0

4-
19

 ]
 

                            22 / 30

http://taxjournal.ir/article-1-1378-en.html


 WTO 33آزادسازی تجاری و ساختار مالیاتی کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال  توسعه عضو
خدمات، درآمد اشخاص، شركت ها و كل درآمدهای مالياتی منفی بوده و ضریب ماليات بر تجارت مثبت 

است. 
از آنجایی كه كاهش شاخص نرخ تعرفه نشان دهنده  آزادسازی بيشتر تجارت است، می توان نتيجه گرفت 
سهم  می دهند،  انجام  بيشتری  آزادسازی  كه  جهانی  تجارت  سازمان  عضو  توسعه   درحال  كشورهای  كه 
ماليات های داخلی را افزایش داده و در مقابل سهم ماليات بر تجارت را كاهش می دهند. این به این معناست 
كه آزادسازی تجاری در قالب كاهش تعرفه، حركت كشورها از ماليات بر تجارت به سمت ماليات های داخلی 
یعنی ماليات بر كالا و خدمات، ماليات بر شركت ها و ماليات بر درآمد اشخاص است. برای مثال، ضریب 
تخمين زده شده از نرخ تعرفه برای كل درآمدهای مالياتی برابر 0/148 است كه نشان می دهد كاهش یک 
واحدی نرخ تعرفه با شرط ثبات سایر شرایط، به اندازه 0/148 واحد به افزایش درآمدهای مالياتی منجر 

می شود.
در جدول شماره 3، نيز نتایج مربوط به آزادی تجارت، یعنی كاهش موانع تعرفه ای و غيرتعرفه ای ارائه 
شده است. همان طور كه در بخش های قبلی نيز اشاره شد، هرچه شاخص آزادی تجارت بنياد هریتيج بيشتر 
باشد، به معنای حذف هرچه بيشتر موانع تعرفه ای و موانع غيرتعرفه ای و در نتيجه آزادسازی بيشتر است. 
ضرایب برآورد شده برای آزادی تجارت در رگرسيون های مربوط به ماليات های كالا و خدمات و درآمد 
شخصی از لحاظ آماری معنادار نيست. همچنين علامت ضرایب برآورد شده برای كل درآمدهای مالياتی،  
ماليات بر شركت ها و ماليات بر كالا و خدمات مثبت و برای ماليات بر تجارت و ماليات بر درآمد اشخاص 

منفی است كه از نظر آماری معنادار نيست.
مقایسه ضرایب برآورد شده برای شاخص های مختلف آزادسازی تجاری در سه جدول نشان می دهد 
كه آزادسازی تجاری در قالب كاهش نرخ تعرفه بيش از دو شاخص دیگر بر ماليات ها اثرگذار بوده است.

این  نيز در جداول 1، 2 و 3 گزارش شده است.  ماليات ها  بر  به دیگر متغيرهای مؤثر  ضرایب مربوط 
متغيرها به ترتيبی كه در جداول گزارش شده  اند عبارتند از: سرانه توليد ناخالص داخلی، سهم بخش های 
كشاورزی و صنعت در توليد ناخالص داخلی،  درجه شهرنشينی، كمک های رسمی توسعه ای )با وقفه(، مخارج 
آزادی مالی،  آزادی سرمایه گذاری،  از كل صادرات، حقوق مالکيت،  نفتی  )با وقفه(، سهم صادرات  دولت 

 آزادی كسب وكار، تورم و رشد نرخ ارز. 
نتایج ارائه شده در جداول نشان  می دهد كه ضرایب برآورد شده از دیگر متغيرهای برون زا در اكثر مدل ها، 
از نظر علامت ضرایب و معناداری تاحدی متفاوت با یکدیگر هستند، اما در مواردی نيز شباهت هایی وجود 
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دارد. برای مثال متغير سرانه توليد ناخالص داخلی، در هر سه جدول در مورد اكثر ماليات ها، از نظر آماری 
معنادار نيست و تنها در ماليات بر كالا و خدمات است كه از نظر آماری معنادار و دارای علامت مثبت است. 
بدون در نظر گرفتن معناداری نيز تنها در مدل باز بودن تجارت است كه ضرایب به دست آمده برای سرانه 

توليدناخالص داخلی مطابق انتظارات می باشد. 
تأثير سهم بخش كشاورزی بر روی همه ماليات ها )در هر سه جدول( منفی است، به طوری كه این نتيجه 
موافق با برخي مطالعات مانند مطالعه مهرابی و توحيدی )1391(، اكبریان و همکاران )1386(، گپتا )2007( 
و پاپونگساک )2009( است. ضرایب تخمين زده شده برای سهم بخش صنعت تاحدی مخالف انتظارات 
است، زیرا در مورد كل درآمدهای مالياتی انتظار می رفت كه سهم بخش صنعت دارای تأثير مثبت باشد كه 
نتایج نشان می دهد منفی است. فقط در ماليات بر شركت هاست كه افزایش سهم بخش صنعت در هر سه 

الگو باعث افزایش این دسته از ماليات ها شده است. 
نتایج نشان می دهند كه افزایش درجه شهرنشينی تأثير مثبت و معنی داری بر ماليات بر كالا و خدمات دارد، 
دليل آن را می توان این گونه توضيح داد كه با رشد شهرنشينی، مصرف گرایی افزایش می یابد. بدون در نظر 
گرفتن معناداری نيز، مطابق انتظارات اوليه، سطح كمک های توسعه ای دارای تأثير منفی بر تمامی ماليات ها به 
جز ماليات بر تجارت است، زیرا با افزایش كمک های توسعه ای انگيزه كافی برای اصلاح ساختار مالياتی وجود 
ندارد كه باعث كاهش سطح درآمدهای مالياتی می شود، این نتيجه موافق با مطالعه پاپونگ ساک )2009( 
است. مخارج دولت نيز در هر سه الگو، دارای تأثير مثبت و معناداری بر كل درآمدهای مالياتی هستند، این 
نتيجه از لحاظ تئوري اقتصادي كاملًا قابل توجيه است و مؤید یافته هاي مطالعه گپتا )2007( و كریمی و 
همکاران )2015( است. همچنين نتایج ارایه شده در هر سه جدول نشان می دهند كه با افزایش حجم صادرات 
نفتی، ماليات بر تجارت افزایش و ماليات بر كالا و خدمات كاهش یافته، نتيجه به دست آمده با نتيجه مطالعه 

كریمی و همکاران )2015( همخوانی دارد.
حقوق مالکيت در اكثر مدل های برآورد شده، دارای تأثير منفی و معناداری بر روی درآمدهای مالياتی 
است. به طور معمول و بر اساس مباحث اقتصادی، انتظار می رود كه ميزان حمایت دولت از اموال و دارایی 
بخش خصوصی كه با شاخص حقوق مالکيت بيان می شود رابطه مثبتی با درآمدهای مالياتی داشته باشد، 
اما این رابطه منفی است. دليل این موضوع می تواند از این واقعيت نشأت بگيرد كه احترام به حقوق مالکيت 
در كشورهای منتخب در سطوح پایينی قرار دارد و در یک دوره كوتاه مدت بهبود این امر ممکن است با یک 
سری ناهنجاری هایی در فعاليت های اقتصادی همراه باشد. نتيجه به دست آمده مطابق با نتایج به دست 
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آمده در مطالعه رسولي و فرزین وش )1391( است. 

 آزادی مالی در اكثر مدل ها تأثير مثبت و معناداری روی درآمد مالياتی دارد، اما اثر آزادی سرمایه گذاری 
بودن  منفی  است.  منفی  حال  عين  در  و  معنی دار  مالياتی  درآمدهای  كل  روی  بر  كسب وكار،  آزادی  و 
امنيت  تأمين  برای  شرایط  كه  باشد  دليل  این  به  شاید  است  تئوریک  انتظارات  با  مغایر  كه  این ضرایب 
سرمایه گذاری )چه داخلی و چه خارجی( مستلزم اعمال معافيت های مالياتی برای مدت زمانی كوتاه است 
كه این موضوع باعث می شود تا با افزایش آزادی سرمایه گذاری، سطح درآمدهای مالياتی در كوتاه مدت 
كاهش یابد و همچنين به دليل غالب بودن بخش دولتی در اقتصاد این كشورها، كاهش بوروكراسی اداری 
و بهبود فضای كسب وكار در كوتاه مدت ممکن است اثرات مثبتی نداشته باشد و مستلزم گذشت زمان باشد.

نتایج برآورد شده برای متغير برون زای رشد نرخ ارز كه تنها برای مدل ماليات  بر تجارت مورد استفاده قرار 
گرفته است، نشان می دهد كه كه رابطه منفی بين رشد نرخ ارز و ماليات بر تجارت وجود دارد كه مطابق 
انتظارات است. این نتيجه موافق با مطالعه مهرابی و توحيدی )1391( است. از متغير تورم تنها در ماليات بر 
درآمد اشخاص استفاده شده است، زیرا تصور بر این است كه به دليل وجود تورم شخص در طبقه درآمدی 
بالاتر قرار  می گيرد، از این رو، مشمول پرداخت ماليات سنگين تری است، به گونه ای كه درصد بيشتری از 
درآمد اشخاص به طور خودكار به دولت پرداخته می شود. این موضوع در شرایطی كه از نرخ تعرفه به عنوان 
شاخص آزادسازی تجاری استفاده می شود )در جدول 2(، تأیيد می شود، اما در نتایج ارائه شده در دو شاخص 

دیگر آزادسازی تجاری، به لحاظ آماری معنادار نيست.
8- جمع بندی و پیشنهادها

نتایج برآوردها نشان می هد كه آزادسازی تجاری تأثير مثبت و معني داري بر كل درآمد مالياتي و بسياری 
از پایه های مالياتی در كشورهاي درحال توسعه و كشورهای كمتر توسعهيافته عضو سازمان تجارت جهانی 
اقتصاد  بر  آزادسازی  اثر  مورد  در  نخست  دیدگاه  تأیيدكننده  كه  دارد  تا 2015  در طول سال های 2000 
تا  آزادسازی  نتایج برای شاخص های مختلف  نيز اشاره داشت كه  این نکته  باید به  كشورهاست. هرچند 
پایه های  و  مالياتی  درآمد  برآورد شده، كل  معناداری ضرایب  وجود  با  كه  به طوری  است.  متفاوت  حدی 
مختلف مالياتی به طور قابل توجهی تحت تأثير افزایش باز بودن تجارت )سهم تجارت از توليد ناخالص 
داخلی( و آزادی تجارت )حذف موانع تعرفه ای و غيرتعرفه ای( نيستند. این موضوع در حالی است كه تأثير 
آزادسازی تجاری بر ساختار مالياتی به شکل كاهش نرخ های تعرفه ای بيش از دو شاخص دیگر آزادسازی 
است. در واقع، باز بودن تجارت و كاهش موانع تعرفه ای و غيرتعرفه ای در قالب شاخص آزادی تجارت بنياد 
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هریتيج، تأثير قابل توجهی در انواع پایه های مالياتی در كشورهای درحال توسعه ندارند، اما كاهش در نرخ های تعرفه 
تأثير بيشتری بر درآمدهای مالياتی دارد. ضرایب برآورد شده برای كل درآمدهای مالياتی در سه شاخص آزادسازی 
تجاری برای بازبودن تجارت، آزادی تجارت و كاهش نرخ تعرفه به ترتيب برابر با 0/024، 0/012 و 0/148 است. 
این ضرایب نشان دهنده تفاوت فاحشی بين اثرات این سه شاخص است. همچنين نتایج نشان می دهد كه در هر سه 
شاخص استفاده شده برای آزادسازی تجاری، افزایش آزادسازی با تغيير تركيب مالياتی در كشورهای درحال توسعه 
همراه است؛ یعنی با افزایش ميزان آزادسازی، از سطح ماليات  بر تجارت كاسته شده و بر ميزان ماليات های داخلی 
مانند ماليات بر كالا و خدمات، ماليات بر شركت ها و درآمد اشخاص افزوده شده است. هرچند كه ميزان این تغييرات 

در كاهش نرخ تعرفه بيش از دو شاخص دیگر آزادسازی تجاری است.
به  نظر ساختاری شباهت هایی  از  و  است  توسعه  درحال  از كشورهای  یکی  نيز  ایران  اینکه  به  توجه  با 
كشورهای مورد بررسی در این مطالعه دارد، استفاده از نتایج این مطالعه می تواند برای كشورمان مثمرثمر باشد. 
تجارب كشورهای درحال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی نشان می دهد كه آزادسازی تجاری نقش بسيار 
مهمی در درآمدهاي مالياتي و تأمين مخارج عمومي دولت ها دارد. به طوری كه براساس نتایج به دست آمده 
می توان نتيجه گرفت كه ایران در صورت پيوستن به سازمان تجارت جهانی و انجام آزادسازی های تجاری و 
افزایش درآمد مالياتي مي تواند از این درآمدها جهت اصلاح نظام مالياتي داخلي استفاده كند و از این طریق 
ضمن دست یابي به درآمد دولتي پایدار براي تأمين هزینه هاي جاري، وابستگي كمتري نيز به درآمد غيرمالياتي 
یعنی درآمدهای نفتی داشته باشد. هرچند باید به این نکته توجه داشت كه چون آزادسازی تجاری به شکل های 
مختلفی می تواند اجرا شود، لذا اثرات آن نيز به شدت قابل تغيير است. بر اساس نتایج به دست آمده به نظر 
می رسد كه كاهش نرخ های تعرفه در قالب آزادسازی تجاری بهتر از دیگر شاخص ها می تواند منجر به افزایش 

درآمدهای مالياتی شود كه توجه به این موضوع می تواند در اصلاح ساختار مالياتی ایران كمک كننده باشد. 
نتایج مطالعه همچنين نشان می دهد كه شاخص آزادی مالی، از جمله متغيرهایی است كه تأثير مثبتی بر 
اكثر ماليات ها داشته است. از آنجایی كه این شاخص معياری از امنيت و آزادی از كنترل های دولتی در امور 
بانکی و بانکداری است. به نظر می رسد كه كاهش كنترل دولتی در بخش بانکداری و بيمه در قالب افزایش 
آزادی مالی در راستای پيوستن به سازمان تجارت جهانی می تواند به ساختار مالياتی كشورمان كمک كند. 
ازاین رو، پيشنهاد می شود مطالعات بيشتری در این زمينه انجام گيرد تا رابطه بين آزادی مالی و درآمدهای 
مالياتی در راستای كاهش محدودیت های اقتصادی كه یکی از پيش شرط های پيوستن به سازمان تجارت 

جهانی است، تبيين شود.
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